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دين در انديشة جواهرى و شهريار 

مهدى ممتحن*
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چكيده       
به جهت اوضاع مشابه اجتماعى و فرهنگى دو ملت ايران و عراق، در اين مقاله سعى شده 
است تا با تكيه بر مضامين دينى اشعار محمد مهدى جواهرى و محمد حسين شهريار، 
موارد اشتراك و اختلاف ديدگاه اين دو شاعر بزرگ در مورد دين مورد بررسى قرار گيرد. 
جواهرى در شعر خود به بيان موضوعاتى چون خرافه زدايى و قشر زدايى دينى مى پردازد، 
در اين زمينه جواهرى به دنبال اصلاح در دين مى باشد. همچنين نگاه شهريار در اشعار 
دينى، نوعى نگاه بنيادين است و به تبيين و توضيح شاخص هاى اصلى دين مى پردازد.

اين مقاله تطبيقى است ميان انديشه هاى دينى اين دو شاعر نو كلاسيك كه با حفظ سنت 
و نگاهداشت نظام فنّى شعر قديم با طرح انديشه هاى نو در شعر خويش، قصد اصلاح 
جامعه ى محروم و خرافه گرا و پر آشوب كشور خود را داشتند و اشعار خود را در خدمت 

مردم قرار دادند. 
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مقدمه
جواهرى شاعرى است شيعه مذهب كه هيچ ترديدى نسبت به مغز و جوهر دين ندارد و 
در شعرش اذعان مى كند كه به نور شريعت ايمان دارد. شيخ جعفر آل محبوبه در وصف اين 
شاعر بزرگ اين چنين مى گويد: «اگر او نجفى و فراتى نبود (يعنى شيعه نبود)، در جهان، 
درفش ادب و پرچم شعر را به نام او مى افراشتند و او را در اعلا مكان جاى مى دادند و بر 
همگان مقدمش مى داشتند و هر منصفى قبول دارد كه وى ملك الشعرا است. (واقف زاد، بهار 
1387 ش: 158) جواهرى همچنين با امتياز طبقاتى در دين مخالف است زيرا از نظر وى، آنچه 
اهميت دارد جنبه قدسى و معنوى دين است. او نيز فكر اصلاح گرى در دين را دارد و دين 
فروشانى را كه با زرق و ريا به لباس دين آراسته اند در حالى كه بويى از شريعت نبرده اند به 
باد انتقاد مى گيرد و از سوى ديگر دين داران خرافه پرست را سرزنش مى كند؛ و نيز دل پرى 
از بدعت گزاران عرصه دين دارد و آنان را همچون شيادانى مى داند كه با بهره كشى از دين 

و جهالت جامعه، عرصه را بر مردم تنگ مى كنند.» 
جواهرى، موضوع قشر زدايى در دين را مطرح مى كند تا با گذر از قشر و پوسته دين 
از  جوانمردانه  وى  كه  است  معتقد  (ع)  حسين  امام  قضيه  در  وى  برسد.  آن  مغز  و  لبُ  به 
باورهاى خود دفاع كرد و به شهادت رسيد و اميد دارد كه قشرى نگرى جاى خود را به 
حقايق سپارد زيرا در قشرى نگرى، از معنا و مضمون خبرى نيست. او آگاه است كه حادثه 
عاشورا، محور شعر دينى و سياسى و فرهنگى شيعيان است كه از مهم ترين ميراث عقيدتى 
شيعيان مى باشد به همين دليل، تحريف زدايى از آن را يادآور مى شود تا منجر به اختلاف در 
بين شيعه و سنى نگردد؛ زيرا دشمنان دين با تحريف و تزوير، به تفرقه در ميان دين داران 
مى پردازند تا به اهداف شوم خود دست يابند. جواهرى شاعرى است كه محققان، خوانندگان 
و شنوندگان شعر خود را به سبب صعوبت و دشوارى اسلوب به سختى و مشقت مى اندازد. 
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يكى از بارزترين علايم شعر وى، متانت اسلوب، تعقيد در معنا و لفظ مى باشد. (واقف زاد، بهار 
1387 ش: 158)

اما شعرهاى شهريار صبغه شيعى و ارزشى دارد و اين مسئله را مى توان از ذكر فضايل 
و مناقب رسول خدا (ص) و امامان شيعه (ع) به ويژه امام على (ع) دريافت. شهريار، امام 
على (ع) را از نشانه هاى خدا بر روى زمين مى داند و معتقد است كه بدون شناخت على (ع) 
نمى توان خدا را شناخت و على (ع) و فرزندانش را براى جانشينى رسول خدا (ص) بر حق 
مى داند. او با يادآورى جوانمردى و اخلاق على (ع) بر آن است كه وفاى به عهد (اخلاق 
گرايى)، يكى از ملزومات يك سياستمدار دينى است. وى همچنين به بيان مسئله شفاعت 

كه به عنوان يكى از مبانى اعتقادى شيعيان است، مى پردازد. 
شيطان  و  نيست  آن  در  اجبارى  هيچ  كه  مى داند  محبت  آيين  را  اسلام  دين  شهريار، 
مكتب هاى  وى  است.  عارفانه  نگرشى  دين،  به  شهريار  نگرش  يابد.  راه  آن  به  نمى تواند 
پيامبران را به سه قسمت تقسيم مى كند: مكتب موسى (ع) را دوره ابتدايى دين مى داند، 
مكتب عيسى (ع) را دوره متوسط و ميانه و مكتب محمد (ص) را دوره تحصيلات تكميلى 
دين مى نامد كه چشمه فيوضات و عدل و مساوات است. شهريار يادآور مى شود كه فلسفه 
حركت امام حسين (ع) نوعى عهد و پيمان الهى بود كه مى خواست با ظلم و ستم، دين 
فرستاده خدا را زنده گرداند. وى براى بيان اركان اصلى دين، به احاديث متمسك مى شود. او 
نيز مراجع دين را وديعه الهى در روى زمين مى داند كه از طرف امام زمان (عج ا...) انتخاب 
مى شوند و خود امام زمان (عج ا...) نيز به عنوان ذخيره الهى، روزى زمين را پر از عدل و داد 
خواهد كرد و پيروزى انقلاب اسلامى ايران را به رهبرى امام خمينى (ره)، زمينه ساز قيام 
مهدى موعود مى داند. وى همچنين در آثار فارسى و تركى خويش، تمدن جديد را سبب 
انحطاط اخلاقى و نابودى سنت ها و ارزش هاى دينى مى داند و بر آن است كه تمدن غرب، 
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ايمان را از دل ها رانده و آن را تيره و تار كرده است كه اين مسئله همان بازگشت به دوره 
جاهليت و توحّش است. 

در اين پژوهش، سعى كرده ايم تا با استفاده از منابع معتبر و مراجعه به ديوان اين دو شاعر 
بزرگ و نيز با استفاده از دو روش توصيفى و تحليلى، به نقد و تحليل مضامين دينى ايشان 

بپردازيم. اميد است كه توانسته باشيم حق مطلب علمى را در اين مقاله ادا كرده باشيم.   
        

مفاهيم اشعار دينى جواهرى
ويژگى  داراى  نجف،  پرآشوب  محيط  از  تأثير  با  جواهرى،  قصايد  نخستين  كه  چند  هر 
خشونت، عصيان و اعتراض مى باشد (واقف زاد، بهار 1387 ش: 159) ولى مى توان گفت كه در 
حقيقت اين خلق سركش و آشفته جواهرى است كه توانسته بر انديشه هاى دينى وى تأثير 
بگذارد؛ از اين روى با تأكيد بر عدم توجه جواهرى به مسائل دينى، به ناچار بايد به بررسى 
برخى از نگرش هاى وى كه منجر به پيدايش پندار بيهوده رد اسلام از جانب وى مى شود، 
پرداخت. (الموافى، 2007 م، ص 7) خلق تنگ و خشن وى بر انديشه اش تأثير آشكارى گذاشته 
است. وى به طور كامل با برخى از عقايد دينى اى كه مادرش به او آموخته بود مخالفت 
ورزيده است و آنچه از آن را كه نياز به اصلاح داشت تعديل و اصلاح نمود. جواهرى انقلاب 
شديدى بر ضد اصولى كرد كه سنت هاى نجف بر اساس آن بود. آن سنت ها را به طور كامل 
رد نكرد بلكه اين انكار او انكار شخصى بود كه به ارزش آن چه آن را رد مى كرد، آگاه بود. 
هر چه كه باشد دين تنها گوشه هايى از ديوان جواهرى را اشغال كرده است، زيرا اعتقادات 
دينى تا اين اندازه ذهن او را به خود مشغول نكرده است تا به خاطر آن همانند مسئله فساد 
(الموافى،  شود.  فكرى  درگيرى هاى  و  دغدغه ها  غرق  دارى)  (سرمايه  زمين دارى  و  سياسى 
2007 م، ص 133) جواهرى در ابتداى زندگى اش اسلام را با آغوش باز پذيرفته و مذهبش 
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شيعه جعفرى بوده است پس از اين پيشينه به گونه اى رفتار كرد كه ديگران را دچار توهم 
كنار زدن و رد كردن اسلام از سوى وى كرد. 

ه فى الدين (جواهرى، جلد اول، 2000 م،  ا، و ضدُّ أنا ضدّ الجمهور فى العيش و التفكير طرَّ
ص 411)      

ـ نحوه زندگى كردن و انديشيدن و دين ورزى من با تمامى انسان ها متفاوت و مخالف 
است.                                                        

عقيده و ايمان
جواهرى در قصيده «معرى» از باور خويش صحبت مى كند. او از اصرار و پا فشارى بر 
دين دارى و قداست يافتن با آيينى كه بهترين راه زندگى را نشان مى دهد، خسته نمى شود. 

ا منهجا لحبا 1ـ آمنت باالله والنور الذى ارتسمت به الشـرائع غُرَّ
2ـ و قد حمدت شفيعا لى على رَشدى أما وجدت على الإسـلام لى وأبا

3ـ لكنَّ بى جنفا1 عن وعى فلسفة تقضى بأن البرايا صُنِّفت رُتبا
(جواهرى، جلد سوم، 2000 م، ص 14)

1ـ به خدا و نورى كه شريعت به مثابه راهى روشن و درخشان از آن پديدار گشت، ايمان 
آورده ام. 

2ـ و بر اساس هدايتى كه شده ام، كسى را كه شفيع من خواهد بود مى ستايم مگر من 
پدر و مادر خود را مسلمان نيافته ام. 

3ـ اما از فهم تفكر و فلسفه اى كه معتقد است انسان ها داراى درجه بندى و رتبه بندى 
هستند روى بر مى گردانم.  

1. روى گردانى (أقرب الموارد فى فُصح العربيهÛ و الشوارد، ج 1، مادهÛ: جنف ص: 558).
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بنابراين از نظر وى مسئله اساسى در دين دارى حفظ قداست دين و پرهيز از تجارت با 
آن و مانع قرار دادن آن براى پيشرفت مردم، مى باشد. هيچ شخص با ايمانى اين اجازه را به 
خود نمى دهد كه به آيين و آداب مذهبى بى احترامى نمايد و دين را به خدمت خويش درآورد 
تا از اين طريق مردم را در برابر سوء استفاده هاى خود از ديـن، قانع و راضى كند كه اين، 
خواست خداوندى است كه مقدر كرده بشر به دسته هايى تقسيم شـود و هيچ يك از آن ها 
حق نـدارد اميدوار باشد از دسته اى كه در آن است عبور كرده و به درجه ى بالاتر صعود 

مى كند. (الموافى، 2007 م، ص 132)

كشف حقيقت در بزرگداشت شهيد كربلا
جواهرى در قصيده «آمنت بالحسين» (به حسين (ع) ايمان آوردم) مقتل امام حسين را 
بدون اينكه به گزافه گويى هاى راويانى كه در اين واقعه بزرگ نمايى كردند توجه نموده 
است. او در عزادارى امام حسين (ع) تمام تلاش خود را به كشف حقيقت معطوف مى كند و 

تحريف هاى تحريف كنندگان و شايعه دروغ گويان را رد مى كند. 
1ـ لعل لذاك و «كون» الشجىِّ و لوعا به كل شـجٍ مولعِ

ضت أمرك لم «أرتهبْ» بقول «الرواهًْ» و لم أخدع 2ـ و محَّ
3ـ و قلت لعل دوىَّ السنين بأصداء حادثك المُفجع

ع» 4ـ و ما رتَّل المخلصون الدعاهًْ من «مرسلين» و من «سُجَّّ
5ـ و من «ناثرات» عليك المساءَ و الصبحَ بالشعر و الأدمُع 

6  لعل السياسهًْ فيما جَنتْ على لاصق بك أو مَقطع
7ـ يدا فى اصطباغ حديث «الحسين» بلون أريد له مُمتع

دلباخته  و  اندوهگين  انسان  هر  شيفته  اندوهگين  انسان  كه  است  خاطر  بدان  شايد  1ـ 
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توست. 
فريفته  نيز  راويان  پالودم و من به سخن  تو را  حكايت  بهراسم،  چيزى  2ـ بى آنكه از 

نشدم.
3ـ و با خود گفتم كه گذر سال ها پژواك حادثه دردآور تو را به گوش همگان رسانده 

است. 
4ـ و آن سخنانى را كه سخنوران و اديبان و شاعران نيك سخن با اخلاص در وصف 

تو گفته اند و سروده اند. 
5ـ و سخن آنان كه در هر صبح و شام، شعر و اشكشان را بر تو نثار كرده اند. 

6ـ اما سياست و سياستمداران بر ياران دور و نزديكت جنايت كردند. 
7ـ و كوشيدند حكايت امام حسين (ع) را به گونه اى كه خود مى خواهند و مى توانند بهره 

ببرند، روايت كنند.     
پس از اين كه خود را وقف اين مسئله مى كند، امام حسين (ع) را قهرمانى مى بيند كه از 
اعتقادات خود دفاع مى كند و در راه آن شهيد مى شود و اميدوار است كه به عنوان حقيقت 
امور و مسئله اساسى امت اسلامى مطرح شود به جاى اين كه به پوسته و ظاهر چنگ زده 

شود و انرژى صرف ظواهر بدون مضمون آن شود.
1ـ وجدتك فى صورهًْ لم أُرَعْ بأعظم منها و لا أروع

2ـ و ماذا أ أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع
ع 3ـ و أن تتقى ـ دون ما ترتأى ـ ضميرك بالأسل الشُرَّ
4ـ و قدست «ذكراك» لم أنتحلْ ثياب التُّقاهًْ و لم أدَّع

(جواهرى، جلد سوم، 2000 م، ص 133)
1ـ تو را در حالتى يافتم كه اگر بدتر از آن را نيز از تو مى ديدم، شگفت زده نمى شدم و 
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تعجبم بر انگيخته نمى شد. 
2ـ از چه چيزى بايد در شگفت شوم؟ از اينكه گوشت به دم تيغ سپرده شده است؟ 

3ـ و بى آنكه درنگ كنى وجود خود را سپر نيزه هاى برّان قرار داده اى. 
4ـ و من بدين خاطر تو را ياد مى كنم و مى ستايم بى آنكه دلق ريا بر تن كنم و خود را 

پرهيزگار بنمايانم يا ادعاى آن داشته باشم. 

بيان قيام حسينى
قصيده ى  دو  از  يكى  كه  سرود  ميلادى  سال 1935  در  را  قصيده «عاشورا»  جواهرى 
اوست كه هر ساله با گذشت زمان، گرم و پر شور در عزاى حسين (ع) خوانده مى شود. شاعر 
در اين قصيده حركت قيام امام حسين (ع) را از زمان ترك سرزمين حجاز تا عراق و شهادت 
آن حضرت (ع) در صحراى كربلا بيان مى كند. همچنين از چگونگى حكومت دارى يزيد و 
دائم الخمر بودن او و گستراندن دشمنى هاى جاهلى در ميان امت اسلامى توسط وى، سخن 

مى راند: (الأعرجى، 2002 م، ص 135)
ته فى الغاب الذئاب فأصحرا 1ـ مشى ابن «على» مِشيهًْ الليث مُخدِرا* تحدَّ

را 2ـ و ما زالت الأضغانُ به ابن أُميهًْ تُراجع منه القلبَ حتى تحجَّ
3ـ و كان يزيدٌ بالخمور و عصرها مِن الحكمِ ملتفُّ الوشائج أبصرا
4ـ بنو «هاشم» رهطُ النبىِّ و فيهمُ ترعرع هذا الدينُ غَرسا فأثمرا

5ـ فكلُّ أمور المسلمين بساعهًٍْ من المجلس الزاهى تُباع و تُشترى                          
(جواهرى، جلد دوم، 2000 م، ص 254)

1ـ زاده على (ع) همچون شير بيشه اى راه مى پيمايد كه گرگ هاى آن بيشه او را به 
مبارزه طلبيده اند اما او از آن ها روى گردانيده و رو به صحرا نهاده است.
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2ـ و كينه ها پيوسته در دل آل اميه انباشته شد تا قلب هايشان چونان سنگ، سخت و 
محكم گرديد. 

3ـ و يزيد نسبت به ميگسارى و مى ساختن آگاه تر است و پيوندى نزديكتر با آن دارد تا 
حكمرانى و حكومت كردن. 

4ـ اما بنى هاشم خانواده پيامبرند و دين خدا در ميان اين خانواده كاشته و به ثمر نشسته 
است. 

5ـ در مجالس پر طرب يزيد تمامى امور مسلمانان در يك لحظه در معرض خريد و 
فروش قرار مى گيرد. 

ذكر مصيبت هاى امام حسين (ع)
بحر  در  بيت  در 64  جواهرى  آوردم)  ايمان  (ع)  حسين  (به  بالحسين»  قصيده «آمنت 
متقارب و با قافيه عين مكسور سروده شده است. رويكرد تأمل گراى وى به خوبى از ظاهر 
آن قصيده پيداست. شالوده ى اين قصيده با قصايد سياسى و ملى و قومى كه قبل و بعد از 
آن سروده است، تفاوتى ندارد. اين قصيده، اساس فرهنگ رسمى و ملى است كه در مجالس 
و مناسبت ها و منبرها تلاوت مى شود. (الأعرجى، 2002 م، ص 221) جواهرى همانند پيشينيان 
مستقيماً به شكل ضمير مخاطب شنونده را خطاب قرار داده و با تأكيد بر اين نكته كه اين 
قبر، منور و نورانى به شهيد شجاعى مى باشد، دعوت به سيراب نمودن قبر امام حسين (ع) 
مى كند. جواهرى، امام حسين (ع) را شهيد بى همتايى مى داند چرا كه ايشان سرور شهيدان 
و يا دردانه شخصيت هاى جاويدان و ماندگار و نمونه ى يك انسان بلند نظر و بزرگوار و مبارز 
مى باشد كه جان خود را در راه آينده اى بهتر فدا مى كند. بدانيد كه نيزه ها و خنجرها شهيد 
دين، امام حسين «ع» را آماج خود قرار دادند و بدانيد كه راه بزرگى و كرامت خالى از آزار و 



152

سال چهارم ـ شمارة 15

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

اذيت نيست بلكه خون حسين «ع» گواهى است بر بزرگى اصول و عقايد: (همان، ص 222)
ر بالأبلج1 الأروع2 1ـ فداء لمثواك من مَضجع تنوَّ

2ـ و رعيا ليومك يومِ «الطفوف» وسقيا لأرضك من مَصرع
3ـ و حزنا عليك به حبس النفوس على نهجك النيِّر المَهيع
4ـ و صونا لمجدك من أن يُذال به ما أنت تأباه من مُبدِع

ا، إلى الآن لم يُشفع 5ـ فيا أيها الوتر فى الخالدين فذَّ
6ـ فيا ابن «البتول» و حسبى بها ضمانا على كل ما أدَّعى
7ـ و يا غصن «هاشمَ» لم ينفتح بأزهر منك و لم يُفرع

د «صوتك» فى مسمعى 8ـ تمثلتُ «يومك» فى خاطرى و ردَّ
(جواهرى، جلد سوم، 2000 م، ص 132)
1ـ جانم فداى آن قبرى كه از زيبا چهره اى نيكو لقا همچون تو روشنايى يافته است. 

2ـ و خداوند هميشه نگهدار روز شهادتت در كربلا باد و همواره سيراب باد آن سرزمينى 
كه تو در آن كشته شدى. 

3ـ و غم و اندوه بر تو باد كه جان ها را بر راه روشن و درخشان خويش وقف كردى.
4ـ و خداوند حافظ مجد و شرف تو باد از اينكه مورد اهانت قرار گيرد از چيزهاى كه تو 

ابا دارى بدعت گذار آن باشى. 
5ـ اى يگانه بى همتا در ميان نام هاى جاودان كه تا كنون دومى مانند تو نيامده است. 

6ـ اى زاده بتول كه مادرت ضامن تمام چيزى است كه ادعاى آن را دارم. 
7ـ و اى شاخه شجره هاشم كه شكوفاتر و زيباتر از تو نه شاخه اى پديد آمده و نه شكفته 

است. 

1. زيبا روى (أقرب الموارد فى فُصح العربيهÛ و الشوارد، ج 1، مادهÛ: بلج، ص: 194).
2. كسى كه زيبايى يا دليرى او تو را به شگفت آورد (همان، ج 2، مادهÛ: روع، ص: 459).
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8ـ روز كشته شدنت را در يادم به تصوير كشيده ام و صدايت هميشه در گوشم طنين 
انداز است.    

مضامين دينى شعر شهريار
امور  (ستاد  بود.  اسلامى  فاخر  ارزش هاى  تشيع و  مذهب  گرفته از  دينى او نشأت  اشعار 
جنگ وزارت ارشاد، 1368 ه. ش، ص 7) وى افكار دينى را با امور جامعه خود تطبيق داده است و 
دوستدار و محبّ اهل بيت (ع) بود و آنان را ستايش مى كرد و مى ستود و با سرودن بيش از 
بيست غزل و قصيده كه شامل حدود هفتصد بيت در مدح اهل بيت (ع) مى باشد، در جهان 
و  خصلت ها  بيان  و  وصف  در  اشعارى  به  مى توان  اشعار  اين  جمله  از  يافت.  شهرت  تشيع 
اخلاق نيكو و پسنديده ى حضرت على (ع) اشاره نمود. (دبيرخانه مجمع جهانى بزرگداشت نودمين 

سال تولد استاد سيد محمد حسين شهريار، 1377 ه. ش، ص 36)

عقيده و ايمان 
در قطعه توشه شهريار خدا را شكر مى كند و به وحدانيت و يگانگى خدا و به خاتميت 
پيامبر (ص) و جانشينى امام على (ع) شهادت مى دهد سپس از امام على (ع) و اهل بيت 

مطهر ايشان طلب شفاعت مى كند.
ستايش مر خدا را شايد و شكر و سپاس او را شهادت مى دهم كز ما سواى او خدايى نيست
شهادت مى دهم پيغمبر خاتم محمد را كه چو شمس الضحاى طلعتش نور الهدايى نيست
شهادت مى دهم زان پس كه جُز مولاى درويشان پيمبر را وصىّ و صاحب حوض و لوايى نيست
شفيعم كن علىّ را و خدا يا مشكلم بگشاى كه جز دست علىّ و آل او مشكل گشايى نيست
(شهريار، جلد دوم، 1387 ه. ش، ص 409)
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فلسفه نهضت حسينى
و  (ع)  حسين  امام  جنبش  و  نهضت  فلسفه  بيان  به  حسينى  حماسه  قصيده  در  شهريار 
مطرح  را  پرسش  اين  سپس  مى پردازد  اموى  حكومت  برابر  در  (ع)  ايشان  خصمانه  موضع 
مى كند: چرا امام حسين (ع) به همراه خانواده اش به سمت كوفه حركت كرد؟ سپس پاسخ 
مى دهد كه حضرت زينب (س) كسى است كه پرچم اسلام را با سخنان زيبا و غرّاى خود 
حمل كرد سخنانى كه دستگاه تبليغاتى حكومت غاصب اموى را خوار و پست كرد و آن را 

به ذلت كشاند و دين رسول خدا را زنده كرد:  
حماسه اى است حسين از حماسه ها ما فوق هر آن حماسه كه در وى رسيد مادون شد
رسيد نوبت زينب (س) كه شيرزاد علىّ است جهان به حيرت از اين سربلند خاتون شد

حسين (ع)، عائله با خود نبرده بى تدبير كه غرق حكمت او فكرت افلاطون شد
از اين مبارزه بشكفت خاندان علىّ (ع) چنانكه نسل پليد اميّه موهون شد  

ولى حسين (ع)، علمدار عشق و آزادى لقب گرفت و شهنشاه ربع مسكون شد
تو شاه دين چه جهادى به راه دين كردى كه مكّه هم به تو ماه مدينه مديون شد

خوشا به حال شما اى فداييان حسين (ع) كه دين به خون شما رهين و مرهون شد
يزيد، نحله اسلام ريشه كن مى خواست حسين بود كه دين زنده تا به اكنون شد

در قصيده «توديع حضرت حسين (ع) از حضرت على اصغر (ع)، به نوحه سرايى امام 
حسين (ع) براى شهادت حضرت على اصغر (ع) در آغوش خويش، مى پردازد:

به دست خود به قاتل دادمت هستم خجل، اما زتاب تشنگى آسودى و از التهاب اصغر
برو سيراب شو از جام جدّت ساقى كوثر كه دنيا و سرِ آبش نديدى جُز سراب اصغر
گلوى تشنه بشكافته بنماى با زهرا (ع) بگو كز زهر پيكان ها به ما دادند آب اصغر
خراب از قتل ما شد خانه دين مسلمان كه بعد از خانه دين هم جهان به ادا خراب
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تو آن ذبح عظيمستى كه قرآن شد بدو ناطق ألا اى طلعتت تأويل آيات كتاب اصغر
خدا چون پرسد از حق رسول و آل در محشر نمى دانم چه خواهد داد اين امت جواب 

اصغر
(شهريار، جلد اول، 1387 ه. ش، ص 492)

و همچنين در غزل دينى «داغ حسين (ع)» بيان مى كند كه مشعل و چراغ امام حسين 
(ع)، مساجد را نورانى مى كند: 

محرم آمد و نو كرد درد و داغ حسين (ع) گريست ابر خزان هم به باغ و راغ حسين (ع)
اگر چراغ حسينى به خيمه شد خاموش مُنوّر است مساجـد به چلچراغ حسين (ع) 

(همان، ص 512)
در اشعار شهريار، كربلا به بالاترين درجه خود مى رسد. او كمال و صبر را در غزل دينى 
«كاروان كربلا» به تصوير مى كشد و به بيان حركت كاروان و قافله حسين (ع) به سوى 

كوفه و نيز عهدى كه امام (ع) با خدا بسته بود تا بر ظلم و ... قيام كند، مى پردازد:    
شيعيان ديگر هواى نينوا دارد حسين (ع) روى دل با كاروان كربلا دارد حسين (ع)

برُدن أهل حرم دستور بود و سرّ غيب و رنه اين بى حرمتى ها كى روا دارد حسين (ع)
سر به قاچ زين نهاده، راه پيمى عراق مى نمايد خود كه عهدى با خدا دارد حسين (ع)

دشمنانش بى امان و دوستانش بى وفا با كدامين سر كند، مشكل دو تا دارد حسين (ع)
آب خود با دشمنان تشنه قسمت مى كند عزّت و آزادگى بين تا كجا دارد حسين (ع) 

(شهريار، جلد اول، 1387 ه. ش، ص 365)

شهريار و دين 
دين در نزد شهريار، شريعت و آيين محبت است و هيچ اجبارى در ان نيست و هيچ راهى 
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براى شيطان در آن وجود ندارد. او در مثنوى «در ورود به مدينه طيبه» مى گويد: 
در آيين خدا اهريمنى نيست به قانون محبّت دشمنى نيست

بجز تبليغ حقّ كارى ندارد به كس اكراه و اجبارى ندارد
(شهريار، جلد دوم، 1387 ه. ش، ص 132)

همچنين وى معتقد است كه پايبندى و ملتزم بودن به دنيا، سعادت دنيوى و اخروى را 
به دنبال دارد:

بياييد از محبت اين جهان را به خود جنّت كنيم و آن جهان هم
(همان، ص 447)

ــد و نه چيز  ــان دين خدا مى كن ــه رنگ خدا يعنى هم ــى» دعوت ب ــلاه بوياغ او در «آل
ديگرى:  

هر رنگى آت فقط بويان آللاه بوياغينا هر آلدادان بوياقلاراقلبين بؤيانماسين1
                                                              (شهريار، 1378 ه. ش، ص 174)

بررسى و مقايسه تطبيقى مفاهيم دينى مشترك در اشعار جواهرى و شهريار
مسئله  كه  چرا  است  آمده  ميان  به  ديـن  از  سخن  جواهرى،  ديوان  از  اندكى  ابيات  در 
عقيـده تا آن انـدازه ذهن او را به به خـود مشغـول نداشتـه تا او به خاطـر آن مسائل وارد 
نزاع هاى فكرى شود حال آنكه ديوان شهريار شامل بسيارى از ارزش هاى اسلامى، به ويژه 

آنچه كه مربوط به احكام و عقايد است، مى باشد. 
جواهرى در قصيده «معرّى» از عقيده دينى خود سخن مى گويد و خود را مؤمن به نور 

اسلام مى داند نورى كه بهترين راه را براى زندگى انسان ترسيم مى كند: 

1. ديگر رنگ ها را رها كن و به رنگ خدايى درآ، تا قلب تو رنگ هاى ديگر را به خود نگيرد.
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ا منهجا لحَبا آمنت باالله و النور الذى ارتسمت به الشرائع غُرَّ
و قد حمدت شفيعا لى على رَشدى أما وجدت على الإسلام لى وأبا

لكنَّ بى جنفا عن وعى فلسفة تقضى بأن البرايا صُنِّفت رُتبا
(جواهرى، جلد سوم، 2000 م، ص 14)

شهريار درباره عقيده دينى خود سخن مى گويد و به وحدانيّت و يگانگى خداوند و خاتميت 
حضرت محمد (ص) و جانشينى امام على (ع) پس از پيامبر، شهادت مى دهد: 

ستايش مر خدا را شايد و شكر و سپاس او را شهادت مى دهم كز ما سواى او خدايى نيست
الهدايى  نور  طلعتش  الضحاى  شمس  چون  كه  را  محمد  خاتم  پيغمبر  مى دهم  شهادت 

نيست
و  حوض  صاحب  و  وصىّ  را  پيمبر  درويشان  مولاى  جُز  كه  پس  زان  مى دهم  شهادت 

لوايى نيست
شفيعم كن علىّ (ع) را و خدا يا مشكلم بگشاى كه جز دست علىّ و آل او مشكل گشايى 

نيست 
(شهريار، جلد دوم، 1387 ه. ش، ص 409) 
و نيز مى گويد كه دين خدا همان راه مستقيم است و راه تمامى پيامبران به سوى مقصد 

واحدى مى باشد:
دين خدا نيست بجز راه راست راه كه كج شد نه به سوى خداست

راه يكى رهبر و مقصد يكى است موسى و عيسى و محمد يكى است
(شهريار، جلد دوم، 1387 ه. ش، ص 46) 

جواهرى نيز ايمان خود را به خدا، وحى و نبوت بيان مى دارد و مى گويد:
آمنتُ إيمان من لايرى سوى العقل فى الشكّ من مرجع
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بأن الإباء و وحى السماء و فيض النبوّهًْ من منبع
(جواهرى، جلد سوم، 2000 م، ص 134)

در قصيده «آمنت بالحسين (ع)» (به حسين (ع) ايمان آوردم)، شهريار بر محتواى انسانى 
قيام تاريخى امام حسين (ع) متمركز مى شود و اينگونه مى سرايد:

ر بالأبلج الأروع فداء لمثواك من مَضجع تنوَّ
ا، إلى الآن لم يُشفع فيا أيها الوتر فى الخالدين فذَّ

              (همان، ص 131)        
شهريار نيز درباره امام حسين (ع) مى گويد:

خدا به نافه خلدش دماغ جان پر داشت كه بوى خون نكند رخنه در دماغ حسين (ع)
 محرم آمد و نو كرد درد و داغ حسين (ع) گريست ابر خزان هم به باغ و راغ حسين(ع)

بهر چمن كه بتازد سموم باد خزان زمانه ياد كند از خزان باغ حسين (ع) 
(شهريار، جلد اول، 1387 ه. ش، ص 365)

جواهرى همچنين درباره امام حسين (ع) م مى گويد:
فيا ابن «البتول» و حسبى بها ضمانا على كل ما أدَّعى
و يا غصن «هاشمَ» لم ينفتح بأزهر منك و لم يُفرع

د «صوتك» فى مسمعى تمثلتُ «يومك» فى خاطرى و ردَّ
 (جواهرى، جلد سوم، 2000 م، ص 132)

و همچنين در بيان فلسفه حركت امام حسين (ع) به همراه خانواده اش به سمت كربلا 
مى گويد: 

ته فى الغاب الذئاب فأصحرا مشى ابن «علىّ» مِشيهًْ الليث مُخْدِرا تحدَّ
و آذن نور «البيت» عنه برِحْلهًٍْ و غاض النَّدى منه فجفَّ و أقفرا
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و طاف بأرجاء الجزيرهًْ طائفٌ من الحزن يوحى خيفهًْ و تطيُّرا
و ساءل كلٌّ نفسه عن ذُهوله أفى يقظهًْ قد كان أم كان فى كَرى

رى » يُعجِله السُّ و ما انتفضوا إلا و ركب «ابن هاشم» عن الحجِّ «يوم الحجِّ
(جواهرى، جلد دوم، 2000 م، ص 253)

شهريار نيز به بيان چگونگى حركت امام حسين (ع) به همراه خانواده اش به سمت كربلا 
مى پردازد:

شيعيان ديگر هواى نينوا دارد حسين (ع) روى دل با كاروان كربلا دارد حسين (ع)
برُدن أهل حرم دستور بود و سرّ غيب ورنه اين بى حرمتى ها كى روا دارد حسين (ع)
سر به قاچ زين نهاده، راه پيمى عراق مى نمايد خود كه عهدى با خدا دارد حسين (ع)

دشمنانش بى امان و دوستانش بى وفا با كدامين سر كند، مشكل دو تا دارد حسين (ع)
آب خود با دشمنان تشنه قسمت مى كند عزّت و آزادگى بين تا كجا دارد حسين (ع) 

(شهريار، جلد اول، 1387 ه. ش، ص 68)
بر  الخمر  دائم  يزيد  حكومت  نيز  و  اميه  بنى  جويى  كينه  و  دشمنى  درباره  جواهرى 

مسلمانان و توجهى اش نسبت به مراسم هاى مذهبى و دينى، مى گويد: 
را و ما زالت الأضغانُ به ابن «أُميهًْ» تُراجع منه القلبَ حتى تحجَّ
فكلُّ أمور المسلمين بساعهًٍْ من المجلس الزاهى تُباع و تُشترى

(جواهرى، جلد دوم، 2000 م، ص 254)
شهريار نيز درباره كينه و دشمنى بنى اميه و هدف شوم يزيد كه همان نابود كردن دين 

اسلام بود، مى گويد:
يزيد جلوه كار حسين (ع) مى پوشيد ز زينب است كه اين جلوه روز افزون شد

از اين مبارزه بشكفت خاندان علىّ (ع) چنانكه نسل پليد اميّه موهون شد
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يزيد، نحله اسلام ريشه كن مى خواست حسين بود كه دين زنده تا به اكنون شد
 (شهريار، جلد اول، 1387 ه. ش، ص 492)

جواهرى معتقد است كه امام حسين (ع) دين پيامبر را زنده كرد و آن را دوباره كاشت و 
آن نيز به ثمر رسيد:

بنو «هاشم» رهطُ النبىِّ و فيهمُ ترعرع هذا الدينُ غَرسا فأثمرا
(جواهرى، جلد دوم، 2000 م، ص 254)

شهريار معتقد است كه حسين (ع) با خون خود و با فدا كردن جان و خانواده و ياران 
خود، دين اسلام را زنده كرد:

ولى حسين (ع)، علمدار عشق وآزادى لقب گرفت و شهنشـاه ربع مسكون شد
خوشا به حال شما اى فداييان حسين (ع) كه دين به خون شما رهين و مرهون شد

يزيد، نحله اسلام ريشه كن مى خواست حسين بود كه دين زنده تا به اكنون شد
 (شهريار، جلد اول، 1387 ه. ش، ص 492)

شهريار همچنين معتقد است كه حسين (ع) مساجد را منور و نورانى كرده است: 
اگر چراغ حسينى به خيمه شد خاموش منوّر است مساجد به چلچراغ حسين (ع)

(همان، ص 365)
جواهرى معتقد است كه تمدن اسلام براى اصلاح و اتحاد و همبستگى آمده است و نه 

براى تفرقه:
اً لشعث لا انشقاقا و انصداعا أتت مدنيَّهًْ الإسلام لمَّ

(جواهرى، جلد اول، 2000 م، ص 386)
شهريار در مثنوى «در ورودش به مدينه منوره» معتقد است كه دين خدا شريعت و آيين 

محبت است و هيچ اجبارى در آن نيست: 
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در آيين خدا اهريمنى نيست به قانون محبّت دشمنى نيست
بجز تبليغ حقّ كارى ندارد به كس اكراه و اجبارى ندارد

   (شهريار، جلد دوم، 1387 ه. ش، ص 132)
و نيز معتقد است كه تمسك و پاى بندى به شريعت محبت يعنى دين اسلام، سعادت 

دنيوى و اخروى را به دنبال خواهد داشت: 
بياييد از محبت ايـن جهان را به خود جنت كنيم و آن جهان هم

   (همان، ص 447)

نتيجه
اكنون كه به پايان اين مقاله رسيديم، اميدواريم كه در ترسيم تصويرى دقيق و يا تقريباً 
باشيم.  شده  موفق  شهريار،  و  جواهرى  شعر  در  دينى  مضامين  مقايسه  و  بررسى  با  دقيق، 
جواهرى و شهريار به مذهب تشيع در اسلام معتقد بودند. جواهرى كسانى را كه از دين 
سوء استفاده مى كنند، مورد حمله قرار مى دهد و به نقد جوهر و اصل دين نمى پردازد بلكه 
آن تحريفاتى را كه عمداً و يا سهواً در دين ايجاد مى شود را به خاطر حفظ قداست دين و 
دور نگه داشتن آن از دست سوء استفاده كنندگان از دين، مورد نقد قرار مى دهد. سپس به 
اصلاحات در دين و پاك سازى و پالايش آن از اهانت هايى كه به دين شده است، دعوت 
مى كند و نيز بر كسانى كه به نام دين نيرنگ مى كنند و كسانى كه بدعت ها و خرافات را 
در دين گسترش و رواج مى دهند و زندگى را بر همه مردم سخت و تنگ مى كنند، حمله 

مى كند. 
شهريار نسبت به دين داراى يك ديدگاه اصولى و سنتى است. او ارزش هاى دينى را باور 
دارد و به بيان اركان اساسى دين همچون نماز، حج، روزه و ... و اهميت آن ها مى پردازد و 
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معتقد است كه دين اسلام دين محبت است و هيچ اجبار و زورى در آن نيست و ايمان و 
امنيت جز در سايه دين ممكن نيست. جواهرى و شهريار در بزرگداشت و تكريم يادبود امام 

حسين (ع) سهيم بودند و بر بعد انسانى شهادت امام (ع) تأكيد مى كردند. 
جواهرى آرزو مى كند كه جوهر و اصل دين، مطلب اساسى و مهم براى امت اسلامى 
باشد نه متمسك شدن و چنگ انداختن به ظواهر آن. وى با تمام توان به بررسى حقيقت 
واقعه شهادت امام حسين (ع)، تحريفاتى وارد شده در آن و نيز سوء استفاده از واقعه جان گداز 

شهادت امام حسين (ع) براى تفرقه افكنى به خاطر منافع سياسى، مى پردازد. 
شهريار معتقد است كه امام حسين (ع) با خدا عهد بسته بود كه با خانواده و ياران خود 
به سمت كربلا حركت كند و بر عليه ظلم و ستم قيام كند. وى نيز معتقد است كه امام 
(ع)، با اين كار دين رسول خدا را زنده گردانيد چرا كه حضرت سيد الشهداء (ع) از اسلام و 
ارزش هاى اسلامى در برابر حكومت اموى دفاع كرد. شهريار همچنين به مسئله خلافت و 
جانشينى پيامبر (ص) و مسئله شفاعت كه از اصول اعتقادى مذهب تشيع است، مى پردازد.  
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